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کتــــاب کتــــاب 

ازدواج و یافتـــن همســـر مناســـب مهم تریـــن 
قدمی اســـت که هر فرد در زندگی، خودش با 
پای خودش برمی دارد. این امر امروزه به دلیل 
افزایش تعاملات اجتماع، ســـبک های زندگی 
متفـــاوت، طـــرز تفکرهـــای مختلـــف، علایـــق 
گســـترده و دنیاهای پیچیده بســـیار سخت تر 
از گذشـــته شـــده اســـت. قدیم الایـــام همیـــن 
که دو نفـــر آدم های خوبی باشـــند، اعتقادات 
نزدیکی داشـــته باشـــند و با هم بســـازند برای 
ســـاخت یک زندگی مشـــترک خوب کافی بود 
اما امروزه بســـیارند زوج هایی که هم آدم های 
خوبـــی هســـتند، هم از لحـــاظ اعتقادی به هم 
نزدیکنـــد و هـــم بـــا کـــم و زیـــاد هم می ســـازند 
امـــا به دلیـــل طـــرز فکرهـــای متفـــاوت زندگی 
مشـــترک را آنگونـــه کـــه بایـــد باشـــد، تجربـــه 
نمی کننـــد. بـــاور بکنیـــد یـــا نـــه، بـــرای یـــک 
کتاب خوار این موضوع ســـختی بیشـــتری هم 
دارد. »همســـرم در برابـــر عشـــق اعتیادگونـــه 
مـــن به کتاب چه برخوردی خواهد داشـــت؟« 
ایـــن یک ســـؤال بســـیار مهم اســـت. البته اگر 
ســـؤال را همین طور روی هوا پرتاب کنم، اکثر 
شـــما پاســـخ خواهیـــد داد که »زندگـــی با یک 
فـــرد اهـــل مطالعه بســـیار هم جذاب اســـت« 
امـــا واقعاً اینگونه اســـت؟ می شناســـم زنان و 
مردانـــی را کـــه به خاطر مخالفت همسرشـــان 
مجبور شـــدند کتاب هایشـــان را کارتن، کارتن 
در انبـــار بگذارنـــد. می شناســـم افـــرادی را کـــه 
هـــر یک جلد کتـــاب را با هزار ســـلام و صلوات 
داخـــل منزل می برند و می شناســـم زوج هایی 
را که ســـر همین خرید کتاب دعواهایی در حد 

جنگ داشـــته اند.
بـــرای مـــا کتاب خوارهـــا پیـــدا کردن یـــار علاوه 
بر تمـــام ویژگی هـــای عمومی مســـتلزم یافتن 
فردی اســـت تا جای ممکن کتاب خوار. برخی 
از گونـــه مـــا بی خیـــال ایـــن اعتیـــاد می شـــوند 
و می چســـبند بـــه ســـر و همســـر. برخـــی دیگر 
هـــم با شـــریک زندگی در ایـــن زمینه مصالحه 
می کننـــد کـــه بـــرای آنهـــا هـــم خوشـــحالم. اما 
خوش شـــانس آن کتاب خـــواری اســـت کـــه 
یکـــی عیـــن خـــودش، یـــا حتـــی معتادتـــر از 
خـــودش را پیـــدا کنـــد. اینجاســـت کـــه حتـــی 
نبـــود فضـــا در منـــزل نقلـــی امروزه، نبـــود پول 
در حســـاب بانکی هـــر دو نفر و حتی نداشـــتن 
شام شـــب هم باعث توقف روند کتاب خواری 

نخواهد شـــد.
همـــه اینهـــا را چـــرا گفتـــم؟ طـــی هفتـــه ای که 
گذشـــت من کشتی مجردها را ترک کردم و به 
جرگـــه متأهلین پیوســـتم. خطبه عقد را جاری 
کردیـــم و قرار گذاشـــتیم کـــه در تمام پیچ و خم 
زندگی کنار هم باشیم، حتی در کتاب خواری! 
بلـــه، مـــن از آن خوش شـــانس هایش هســـتم 
کـــه بـــا یـــک کتاب خـــوار معتـــاد ازدواج کردم. 
ســـلینجر بزرگ در داســـتان ســـتوان باگذشت 
کـــه داســـتان فداکاری های یک ســـتوان به نام 
برک اســـت به روایت زیردســـتش که ســـال ها 
بعد برای همســـرش تعریف می کند، نوشـــته 
اســـت »با دختری ازدواج کنید که اگر داستان 
بـــرک را شـــنید،  هـــای هـــای گریه کنـــد« و من 
می گویـــم با دختـــری ازدواج کنید کـــه اگر برای 
بـــار دوهزارم خواســـتید کتـــاب بخرید و گفتید 
»پـــول کـــم دارم« بگوید »کتـــاب از همه چیز 
مهم تـــر اســـت! بقیـــه پـــول را مـــن می دهم.« 
این ازدواج خیلی مبارک اســـت، قبول دارید؟

 کتاب های نویسنده مشهوری که 
وجود نداشت!

از اتفاقات مرســـوم در کتابفروشـــی یکی این 
اســـت کـــه خریـــدار آدرس قفســـه آثـــار یـــک 
نویســـنده را از فروشـــنده می پرســـد و همانجا 
گشت و گذاری می کند و درنهایت اگر خریدی 
هم داشـــت انجام خواهد داد. فروشـــنده هم 
طبیعتـــاً مشـــتری را راهنمایـــی می کنـــد. یک 
بـــار خانمی وارد کتابفروشـــی شـــدند و صاف 
آمدنـــد پیش من که »آقا کتاب های هوکوری 
مـــوری کجاســـت؟« مـــن از شـــنیدن نـــام این 
نویســـنده کـــه نمی شـــناختم خیلـــی تعجـــب 
کردم. پرســـیدم »فرمودید چه کســـی؟« و او 
گفـــت »هورکوری موری! نمی شناســـید؟« و 
این »نمی شناسید« را طوری گفت که یعنی 
»تو مثلاً کتابفروش هســـتی بی سواد؟« من 
آرامـــش خـــودم را حفـــظ کـــردم و گفتم »من 
اصلاً چنین نویسنده ای نمی شناسم خانم« 
و خانـــم محتـــرم آنچنان اوقاتش تلخ شـــد که 
ایـــن تلخی و تغییر در چهره اش نقش بســـت 
و گفت »آقا شـــما چطور نویســـنده ای به این 
شـــهرت را نمی شناســـید؟« من که دیدم هر 
لحظـــه بیشـــتر مـــورد تهاجـــم و غضـــب واقع 
می شـــوم گفتـــم »کدام کتـــاب را نوشـــته؟« 
و جـــواب شـــنیدم »کافـــکا در ســـاحل!« بعد 
لبخندی زدم، ســـرم را بالا گرفتم، دســـتم را به 
نشـــانه راهنمایی به سمت قفســـه ژاپن بردم 
و بـــا صدای رســـا و بلنـــد گفتم »آثـــار هاروکی 
موراکامـــی همگی در این قفســـه هســـتند«.

خواندن نام کتاب به شیوه ای 
ناشدنی...

این خاطره از آنجا برایم بســـیار جذاب اســـت 
که مشـــتری من، پسری جوان، کمی جوان تر 
از خودم بســـیار طول کشـــید تا اشتباهش را 
بپذیـــرد. این پســـر جـــوان و خوش پـــوش آمد 
پیـــش مـــن. یـــادم اســـت کـــه در آن شـــیفت 

صندوقـــدار بـــودم و وظیفـــه جســـت و جوی 
موجودی هم به عهده من بود. بعد از ســـلام 
و احوال پرسی سؤالش را کرد و گفت »کتاب 
تأمـــلات TAAMELAAT را داریـــد؟« مـــن 

فقـــط به گفتن یک »چی«؟ بســـنده 
کـــردم و او دوبـــاره گفت »تاملِات 

TAAMELAAT... ت – ا – م – ل 
– ا – ت« و من بلافاصله گفتم 
»آهان! تأملات« و صدالبته 
توقع داشـــتم کـــه او لبخندی 
بزنـــد و تصدیقـــم کنـــد، در 

حالـــی کـــه بـــا تعجـــب گفـــت 
 »TAAMELAAT خیر! تأملات«

مجبور شـــدم به او توضیح بدهم که 
تأمـــلات یعنی اندیشـــه ها و از او بپرســـم 

کـــه آیـــا معنی ای بـــرای کلمه ای کـــه می گوید 
متصـــور اســـت یا خیر؟ اینجا بـــود که بالاخره 

حرفم را قبـــول کرد.

پیرمردی که جلَد ما شد
یـــک مشـــتری پیرمـــرد داشـــتیم، از ایـــن 
پیرمردهای جدی، محکم، با صلابت و اخمو 
که البته بسیار دلنشین هم هستند. عشق 
بی حدوحصـــر ایـــن آقا به کتاب باعث شـــده 
بـــود همکاران بگویند پیـــری من هم مانند او 
خواهـــد بـــود و واضح و مبرهن اســـت که من 
از این تشـــبیه بســـیار لذت می بردم. یکی از 
مشخصه های عشق به کتاب در حساسیت 
بسته بندی کتاب است. آقای سن و سال دار 
داســـتان ما هم روی این مورد حســـاس بود. 
یک بار که در حال بســـته بندی خریدهایش 
بـــودم – و هـــر بـــار خریـــد او چند کیســـه پر از 
کتـــاب می شـــد – گفت»مـــن خیلـــی از ایـــن 
کتاب هـــا را در زمـــان جوانی مطالعه کرده ام، 
الان بازنشســـته شدم و دوســـت دارم دوباره 
بخوانمشـــان، این است که هرچه را درقدیم 
خوانـــده ام دوباره می خرم. همســـرم بســـیار 

از ایـــن بابت عصبانی اســـت«. بـــه او گفتم 
کـــه مـــن هـــم هرچـــه درآمـــد دارم تبدیـــل به 
کتاب می شـــود و او گفت »معلوم اســـت! از 
بســـته بندی کردنت مشخص است عاشق 
کتابی! اصلاً اینقـــدر تمیز و بادقت کتاب ها 
را بسته بندی می کنی که من جلَد فروشگاه 
شـــما شـــدم«. هنوز که هنوز اســـت یکی از 
بزرگتریـــن حســـرت هایم پس از ترک شـــغل 
کتابفروشـــی از دســـت دادن مصاحبـــت 

گهگاهـــی بـــا این مرد جذاب اســـت.

 برای هدیه دادن 
به جای خریدار فکر کن!

هدیه دادن کتاب کاری است بسیار دوست 
داشـــتنی و جذاب. این کار همزمان بســـیار 
حســـاس، دقیق و تخصصی است. عنوانی 
کـــه بـــرای هدیـــه دادن انتخاب می شـــود به 
راحتی نشـــان می دهـــد کـــه روی خرید این 
کتـــاب چقـــدر وقت گذاشـــته اید و من هنوز 
متوجـــه نشـــدم کـــه چـــرا خیلی هـــا حافظ و 

ســـعدی و مولوی را بـــرای هدیه دادن به یک 
فـــرد جدی اهـــل ادبیات انتخـــاب می کنند. 
کســـی کـــه واقعـــاً مخاطـــب جـــدی ادبیات 
باشـــد یا این کتاب ها را دارد، یا مطالعه 
کرده اســـت و یا اصلاً علاقه ای 
بـــه شـــعر نـــدارد. بنابراین 
آن خانـــم جوانـــی کـــه 
به کتابفروشـــی آمده 
بـــود و قصـــد داشـــت 
بـــرای اســـتادش کـــه 
اهـــل ادب و فضـــل و 
فرهنگ بـــود کتابی به 
یادگار بخـــرد، بیهوده به 
خطا می رفت. قصد داشت 
یـــک جلد کتـــاب نفیـــس مولانا یا 
ســـعدی تهیـــه کنیـــد و علاقه منـــد بـــود کـــه 
کتـــاب جزئیـــات دقیقی داشـــته باشـــد. به 
ســـراغ او و پدر و مـــادرش که کنارش حضور 
داشتند رفتم و ســـعی کردم راهنمایی شان 
کنـــم، وقتـــی از قصد و نیتشـــان آگاه شـــدم 
خیـــره شـــدم بـــه قفســـه ادبیـــات ســـنتی 
ایـــران. همان طـــور که گفتـــم انتخاب کتاب 
امـــری اســـت بســـیار حســـاس، تخصصی 
و پیچیـــده. ناگهـــان چشـــمم خورد بـــه دوره 
کامـــل »ســـمک عیـــار« و به آنها پیشـــنهاد 
دادم جـــای یـــک جلد کتاب نفیس شـــعر – 
کـــه به احتمال بالا حضرت اســـتاد مشـــابه  
آن را زیـــاد دارنـــد – این دوره را تهیه کنند که 
اثری اســـت متفـــاوت، خواندنـــی و احتمال 
بیشتری دارد که استاد از این کار خوششان 
بیایـــد. به هـــر قیمتی بود راضی شـــان کردم 
کـــه این را جـــای آن یکی بگیرند. چند هفته 
بعـــد آن دختـــر فقـــط به ایـــن دلیـــل آمد به 
کتابفروشـــی که بگوید »اســـتادم از کتابی 
کـــه هدیه گرفت واقعاً خوشـــش آمد«! بله 
دیگـــر، یک کتابفروش باید جای خریدارش 

هم فکـــر کند...

مشکلات کتابی در یک زندگی مشترک...

برداشتن یک قدم بزرگ به 
سبک کتاب خوارانه!

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

من می گویم با دختری ازدواج 
کنید که اگر برای بار دوهزارم 

خواستید کتاب بخرید و 
گفتید »پول کم دارم« 

بگوید »کتاب از همه چیز 
مهم تر است! بقیه پول را من 
می دهم.« این ازدواج خیلی 

مبارک است، قبول دارید؟

 پیرمرد گفت »من 
خیلی از این کتاب ها را 
در زمان جوانی مطالعه 

کرده ام، الان بازنشسته 
شدم و دوست دارم 

دوباره بخوانمشان، این 
است که هرچه را در 

قدیم خوانده ام  دوباره 
می خرم. همسرم بسیار 

از این بابت عصبانی 
است«

هدیه دادن کتاب کاری 
است بسیار دوست 

داشتنی و جذاب. این کار 
همزمان بسیار حساس، 
دقیق و تخصصی است. 

عنوانی که برای هدیه 
دادن انتخاب می شود 

به راحتی نشان می دهد 
که روی خرید این کتاب 
چقدر وقت گذاشته اید 

و من هنوز متوجه نشدم 
که چرا خیلی ها حافظ 

و سعدی و مولوی را 
برای هدیه دادن به یک 
فرد جدی اهل ادبیات 

انتخاب می کنند

 اگـــر از بیـــرون بـــه مـــن نگاه کنید خواهید گفت که من فردی بســـیار اجتماعی هســـتم. البته حالا که فکر می کنم شـــما 
فقط می توانید از بیرون به من نگاه کنید و از درون به خودم نگاه کردن امری اســـت مختص شـــخص شـــخیص بنده. 
ایـــن نظـــر شـــما غلط هم نیســـت اما حداقل در زمینه شـــغلی مـــن ترجیح می دهم که جایـــی کار کنم دنـــج، خلوت و به 
دور از هرگونـــه زیســـت بشـــری؛ امـــا چون شـــما از بیرون نـــگاه کردید و آن حـــدس را زدید، صاحبان مشـــاغل هم همان 

حدس شـــما را زدند و من بدون اســـتثنا در مشـــاغلی به خدمت رســـانی پرداختم که باید چشـــم می دوختم در چشـــم 
تمدن بشـــری. دو ســـه ســـالی در کافه، دو ســـالی به عنوان روانشـــناس در کلینیک، ســـه ســـالی در جایگاه کتابفروش 
و درنهایـــت معلمـــی و خبرنـــگار ی مجموعه مشـــاغلی هســـتند کـــه تجربه کردم. این وســـط کتابفروشـــی برای خودش 
دنیـــای زیبایـــی داشـــت و من در این مطلب قصد دارم چند خاطره کوچک و بانمـــک از آن دوران را برایتان تعریف کنم.

خرده روایت های کتابفروشانه

ماجراهای کتابفروش پر جنب و جوش سر فخر رازی!


